
 فوران مستمر قيمت ها، سرچشمه ماجرا کجا است؟ 

ايران، در فاصله سالهای  کل کالاها در بازار داخلی  ميانگين قيمت  جمهوری اسلامی  بانک مرکزی  بر اساس محاسبات  

به طور مثال  است.    بالا رفتهبرابر  چهل و سه هزار و ششصد و هشتاد و هشت  دويست و  خورشيدی    1402تا   1316

و يکصد و هجده هزار ریال را پشت  يک ميليون  مرز  بوده است، دو سال قبلریال  5فقط سال پيش  86کالائی که بهای 

پديده ذاتی نظام سرمايه داری در سراسر جهان  قيمت ها مسلما خاص جامعه ايران نيست.   سير صعودیسر نهاده است. 

، در همان فاصله زمانی بالا  ،را داشته است  هابهای کالايکی از پائين ترين نرخ نوسان  تاريخا  که  سوئد  است. جامعه  

با آنچه در جهنم سرمايه داری ايران    البته  برابری قيمت ها بوده است. افزايشی که  37  عروجشاهد    2023تا    1937

صعود طغيان گونه آنها در بخشهائی دليل  ،  در کجا قرار دارد؟  قيمت هابالا رفتن    ريشهدارد.    فاحش  رخ داده است تفاوت

عايد کدام  اش ئیطلايا سود   ويرانگر زيان چيست؟کشورها  برخیرشد آرام تر آنها در  ،به طور خاص ايران از جهان

و تا جائی که    متنوع، متضاد  به اندازه کافی   ها نيز  پاسخ  . است  طرح   همه جااست که    سؤالاتی  . ؟می گردد  اجتماعی  هطبق

شمار کثيری   ،ايرانی آنهاطيف  در ميان  ، گمراه کننده و فريب آميزند.  علی العموم  ،بر می گردداقتصاد سياسی    اکابربه  

اين حجم  راندن    را هم   آن  ازجلوگيری  ، راه  !!«تورم» می خوانند  بنيادی  عامل  را  نقدينگی  هزار تريليون تومان  يازده   رقم

پارامترهای ديگری از جنس  را با     وجود همين نقدينگیخيلی ها    !!می بينندبه حوزه توليد و کسب و کار    !!«پولنجومی  

ان مالی»«کاهش  تقاضا  ،  !!ضباط  ارزوفور  و    خريداران  هراس،  !!برای  بيشتر  گرانی  خريد  از  به  آوردنشان  روی 

بی کفايتی و نالايقی  ، هزينه بالای توليد ،ی سهمگين بين المللیتحريمها، غلطسياست خارجی  امريکاستيزی و افزونتر!!

دليل آول را اينها  کلتکميل می کنند و حاصل جمع  فقدان بازار رقابتی يا دخالت دولت در قيمت گذاريها ، زارانسياستگ 

  1357برابر شدن در فاصله    7115يا    1402  تا    1316سال ميان    86طول  برابر شدن قيمت ها در    243688  و آخر

اقتصاد   که  روی آنچه ، ارجاع اين طيفعوامل مورد   خيلی ازحتی يا  برخی  بدون ترديد بينند!!می  رشيدیخو 1402تا 

که   آن است. نکته اساسی  داشته باشند  هممعناداری    اثراتچه بسا    بعضابدون تأثير نيستند.    می خواند«تورم»    ،سياسی

آدرس درستی برای يافتن سرچشمه   ، نه فقطمنشأ افزايش قيمت ها نيستندمطلقا  کل آنها    جمع  هيچ کدام اين مؤلفه ها يا حتی

  هيچ يک اينها که خود سرمايهنه  گرانی ها    حقيقی  ريشه.  باژگونه پردازندو  گمراهساز  که عميقا    پديده نمی باشند  اصلی

کاويد.  با چراغ پرفروغ نقد مارکسی اقتصاد سياسی  را  نکات کليدی مهمی  بايد    آندرست  و شناخت  يافتن  برای  و    است

  به اختصار عبارتند از: اين نکات

  قيمت و ارزش

  و  ارزش اضافی  ،بهای نيروی کارمرکب از کار متراکمی که  .استدر آن   متراکم» ارزش هر کالا «کار اجتماعا لازم

 ش مصرف  زمانطول    کار  قياسم  است.بخش فيکس  يا استهلاک    آن گردشیجزء  از  اعم    سرمايه ثابت جذب شده در کالا

  ، یانکشاف صنعتميزان  منوط به    ،متفاوتجوامع    تاريخی، در   مختلفشرائط    در  ی کهزمان   معين است.توليد کالای    در

  يک  ارزش  همين پايه  بر. حال تغيير است  متفاوت و در  درجه بارآوری کار در يک کلام  ، تخصص  ، دانش،تکنيک  رشد

در شرائط تاريخی   کالا  آن  برای توليد  مورد نياز  یاجتماعميانگين  کار    ،کار اجتماعا لازم  بلکه  ونشکالا نه کار متراکم در

در دنيا يا    متراکمارزش کل کار اجتماعا لازم    جداگانه،   جامعه  دنيا يا هر   و کالاهای  سرمايه هاارزش    است.  مشخص

کار ساده    شمعيار ارزشاما    استکارها    تخصصی ترينمحصول    چنين است که  غالبامی تواند و  کالا  است.    جامعه  همان

 کالا می تواند  ارزش استفاده  اند.  کار سادهمتفاوت    اربمض  ،متفاوت مهارت، تخصصبا درجات    مختلفکارهای  .  است

  سرشتیتضاد  سرچشمه اين تعارض،همراه است.  آن اما اين رشد با تنزلی فاحش در ارزش  باشد  رشد کمّی عظيمشاهد 



می زايد    تر را  افزونارزش استفاده های    توليد کالاهای بيشتر با  . افزايش بارآوری کار،است ميان کار مشخص و مجرد  

  اندازه به همين    عجالتا  در مورد ارزشرا می کاهد.  آنها  ارزش    و   کمتر  را  توليد اين کالاها  زمان کار اجتماعا لازم  اما

   می رويم. قيمت سراغ و بسنده می کنيم

رخدادها   اهمراه ب  تلاطمم،  طولانی  ،سر بيرون می آردبيان    ايناز درونش  پروسه ای که    اما  بيان پولی ارزش استقيمت  

ميزانی از ) بعلاوه سود متوسط يا مزد کارگر جذب شده وش (سرمايه ثابت متشکل از هزينه توليدکالا  يک  قيمت است.

و فرايند تشکيل متوسط نرخ سود  قيمت بايد فهم دقيقپس برای به آن تعلق يافته است.  سود که بر پايه نرخ سود عمومی

  متمايز   درجات  ،مختلفبا ترکيب آلی  توسط سرمايه های    ،ناهمگونی توليد شده در شرائط  کالاها  برابر  حجمرا کاويد.  آن  

تعبير ديگر  به    با خود حمل می کنند.را  متفاوتی اضافه ارزش    کاملا  مقادير  با فرض نرخ استثمار واحد،  ،بارآوری کار

 جزء مغيرشان نسبت به کل سرمايه منوط به درصد    توليد  مختلفدر حوزه های  سرمايه های با ترکيب ارگانيک متفاوت  

در قياس  که  لازم متراکم در آن است، کالائی  اگر ارزش هر کالا کار اجتماعا    متفاوتی پديد می آرند.نرخ سودهای مبدأ  

  اضافه ارزش   لاجرم  ارزش و  ،است  گرديدهمصرف  در توليدش  طولانی تری  کم يا بيش  زمان کار    ،مشابه خود  نوع  با

يا اين   معين  سرمايهآفريده شده توسط کارگران مورد استثمار  اين اضافه ارزش  اما    .بيشتری با خود همراه دارد  کاملا

دستخوش تغيير بارز می گردد. جايش  رو توليدی خاص، کمی اين طرف تر، با ورود کالا ها به بازار  قلمنرخ سود اوليه  

 ، مختلفهای  پيش ريزشده در حوزه  برابر  مالک سرمايه    انبه گونه ای که سرمايه داررا به نرخ سود عمومی می سپارد.  

مستقل از ترکيب ارگانيک نرخ سود مبدأ که  سود منطبق بر  ، نه  مورد استثمارشان  کارنيروی    آفريدهعين اضافه ارزش  نه  

ميزان اين سهم  به چنگ می آرند.  را  ها    شسهمی از کل اضافه ارز،  دسرمايه گذاری خوو درجه بارآوری کار حوزه  

، جهانی داخلی هایکالاهای توليد شده وارد بازارسرمايه داری است که  قانون. تعيين می گردد عمومی توسط نرخ سود

کوچک،    فروشگاههای  شهرها،مراد از بازار در اينجا اسم عامی برای مراکز داد و ستد، به طور مثال بازار    .دنگردمی  

منهای کمانه    ،سرمايه  سامان پذيری سراسریپروسه    يا  نيست. کل بخش گردش  فروش  زنجيره ای  هایغول  متوسط يا

داد و ستد   سرمايه داری  جهانيا    توليدات کشورهااست. فرايندی که در آن    منظورسرمايه مولد    توليد و کارکرد  خاص

يا غولهای عظيم الجثه صنعتی، تجاری، مالی،  اعم از توليد کننده منفردمالک هيچ کالائی  در درون اين بازار. شودمی 

 . !!کالاها با خود حمل می کنند  ارزش يا مقدار اضافه ارزشی است که  ،«کار اجتماعا لازم»نمی انديشد    تنها چيزی کهبه  

بخش ،  به در کننداز ميدان    را  رقبا  .بفروشندبه بالاترين بهای ممکن    را  يشی خوکالاها  هآنست ک آنها فقط    همهتب و تاب  

حصول    در اين گذر و برای  ،رندچنگ آ   را به  طلائی ترين سودها  ،خود در آورندبه اشغال  هر چه وسيعتری از بازار را  

  . را «رقابت» بگذارند  اين بربريت ها  همه   نام.  زنندآتش افروزی، جنگ آفرينی دست  اين هدف به هر جنايت، نيرنگ،  

اقتصاددانان، دولتمردان، متفکران    یرقابت  همان آجين  کارگر    ها  يونميل  ،نظام بردگی مزدیکه  اين  جعليات    درشمع 

يکی از حيرت انگيزترين پرده های جادوگری و مهندسی   عقبای بشر می خوانند!!  و  کليد سعادت دنياآن را    ،جماعت

دارد. می  خود باز    »کار«او را از هر ميزان بازشناسی    ،کارگر را در هم می کوبد  شعورکه شيرازه  سرمايه  افکار  

که   می اندازد   به ورطه ایرا    اورساند.  می  بيگانگی او با کارش، خودش، طبقه اش، هستی اجتماعی اش را به اوج  

نانی    لقمهبرای يافتن  های حاصل استثمار وی،    تقسيم اضافه ارزش  حول  انسرمايه دار  در غوغای رقابت،  سنگواره

و پشت    ارزش ها  را که سرچشمه  شکار  دوزد،  می  چشم  را  فقط قيمت ها  معاشی خفت بار  ارزان تر، پوشاکی کم بهاتر،

گرسنه،  و گشايد. مفلوکمی گويد. زبان اعتراض ننمی انديشد. در باره اش سخن نمی بيند، به آن نمی ها است  قيمت

  ها   همترازی تقريبی بهای نيروی کارش با نرخ فزونی قيمترؤياها و انتظاراتش را به    ، دورنمایشآخرين موج طغيان

، استثمار کارگر را !!سازد. سرمايه که خريد نيروی کار را خريد کار کارگر القاءمی  در همان جا منجمد    محدود و



استثمار  »قانون«انکار،   اين  بقای  ناموس خلقت، سياست  ضامن  پاسدار بردگی مزدی را نظم هستی،    مدنيت  و  را 

استثمار کارگر، جناياتش عليه توده    ،تنفيذ می کند، در بازارش نيز کار  دولتش را لنگر زمين و آسمان زندگی بشر

جادوگری،   سلاحو تشکيل قيمتها از دسترش شناخت کارگران دور می گرداند.    !!کارگر را پشت پروسه «طبيعی» رقابت

امنيتیشستشوی مغزی سرمايه   پليسی،  از همه زرادخانه های هسته ای، نظامی،  کليه سلاحهای ديگرش،    اش   از 

است. ضربه ای که از اين طريق و به کمک اين سلاح بر طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی اش وارد می نمايد    مخوف تر

  .  ديگر کوبنده تر، مسموم تر، مهلک تر است ضربهاز هر 

دو عامل مهم    .سود واحد تبديل می شودبه يک نرخ  های متفاوت مبدأ  نرخ سود  جاری درون بازارها  رقابتفشار  ير  ز

  مختلفی قلمروهای گوناگون و نرخ سودهای مبدأسرمايه ها در   متفاوت ترکيب آلی اول: دارند. بارز تأثيردر اين فرايند 

کل   سرمايهمقدار نسبی  ها يا بين اين حوزهچگونگی توزيع کل سرمايه جامعه يا جهان  دوم:. که هر کدام ايجاد می کنند

 که   پيش از ادامه بحث باز هم بر اين نکته مهم درنگ کنيم  خاصی که پديد آورده است.  با نرخ سود  ،ويژهحوزه  در هر  

 ها،ستشوی مغزيزنجيره جديدی از جادوگری ها، ش  به نوبه خودتبديل نرخ سودهای اوليه به نرخ سود عمومی    همين روند

  مجموع حاصل تقسيم    نرخ سود عمومی  .در خود نهان داردرا    های سرشتی سرمايه  ها و فريبکاری  خود بيگانه سازی

پوشالی  يا تصور کاملاتوهم  اين    موجد  محاسبه ای.  است  جامعه  نرخ سودهای مبدأ به کل سرمايهها يا کل    اضافه ارزش

پندار  اين  !!  استمتغير    وزاد و ولد کل سرمايه اعم از ثابت  آفريده بخش متغير سرمايه بلکه  نه  اضافه ارزش  که گويا  

سرچشمه ، رون می آرد. تديل اضافه ارزش به سوديسر بفرايند  همين به سياق ديگری نيز از درون بی بنيان  و مجعول

 يا وارونه پردازی  جادوگری  و بالاخره  نمايدرمزآميز می  بيش از پيش    ،کنداز ديده ها پنهان می    را  واقعی ارزش اضافی

  کل فقط بخشی ازآن گونه که  قرار می گيرد. مقابل بخش ديگرشدر  سود به عنوان يک بخش ارزشی کالا اين که سوم

، مفهوم می رودفرو  در هاله    عملا. کل کار  پيش چشم ما ظاهر می گردد زنده يا مرده  کار شامل وسائل توليد اعم از  

ارزش درونی  استيلا می يابد که گويا سود چيزی خارج از    و اين انگاره سراسر فريبافتد  می  ارزش به ورطه اغتشاش  

  .  !!شده استقيمت تمام شده کالا اضافه  به سر برون آورده و از بيرونگويا . !!است کالا

ميزان اضافه ارزشی که    ،جايگزينی نرخ سودهای جداگانه توسط نرخ سود عمومیبا  قابل تعمق است که  اين نکته نيز  

، هر  خاص  همورد استثمار هر سرماي  جهان،  بخشهر    کارگران هر کجای جامعه، توسط    مجزای توليد،  هر قلمرودر  

، به برای کل طبقه سرمايه دار  ،توليد می گردد برای ساير سرمايه داران  سرمايه دار  بنگاه يا  هر،  سرمايه داری  دولت

 شود، مهمتر   توليد می  شو توسط کارگران مورد استثمارچه به طور ويژه در حوزه پيش ريز سرمايه خودش  از آن  مراتب

که او به ميزان سرمايه اش و بر پايه نرخ سود عمومی سهمی از کل اضافه ارزشهای    زمخت. چرا؟ به اين دليل  گرددمی  

ا همه تا اينجو عظيم تر است.    انبوه ترهر چه اين سهم بزرگتر باشد سودش  جامعه يا جهان را نصيب خود می سازد.  

 ، نقشو تشکيل نرخ سود عمومی  کل سرمايه ها  کل اضافه ارزش ها به  تقسيمحول تبديل اضافه ارزش به سود،    گفتگو

شناخت   لازم بود تا که توضيحاتی  سلسله جنبان اين نرخ در تعيين سهم هر تک سرمايه از کل اضافه ارزش ها چرخيد.

هزينه    ،توليدی هر کالا  واکاوی تصريح شد که قيمتدر شروع    زلال و دقيق سازد.  ما از پديده قيمت را به اندازه کافی

قيمت توليدی بر همين اساس کالا تعلق می گيرد.    به آناست که بر مبنای نرخ سود عمومی    بعلاوه سهمی از سود  شتوليد

بيشتر يا  نادر و به صورت تصادفی، با ارزش کالا، با کار اجتماعا لازم متراکم در آن منطبق نمی باشد. مگر در موارد 

حجم برابر  با  سه سرمايه مجزا  به درک روشن تر ماجرا کمک نمايد.  می تواند  کمتر از آن است. مثال بسيار ساده ای  

ميليون دلار   100 ميزان هر سرمايهآريم. يا درجات متفاوت بارآوری کار را در نظر  اما ترکيب ارگانيک های مختلف

%  300قلمروهر سه    ميليون است. نرخ استثمار در  25و سومی    5، دومی  15جزء متغير اولی به کل سرمايه    سهم  است.



   اول سرمايه  جزء ثابت  از    .شود   می  ميليون  75و سومی    15، دومی  45 سالانه اولی اضافه ارزش    و لاجرم  منظور شده

مزد کارگران  شامل  قيمت تمام شده کالاها    ميليون دلار در توليد کالاها مصرف گرديده است.   20سومی    ، 15، دومی  25

ميليون دلار است.    45و سومی    20دومی    40  نخستبرای سرمايه    آنهامصرف شده در توليد    ثابت  و حجم سرمايه

ميليون   120و سوم    35، دوم  85  اول سرمايه    در مورد  مرکب از قيمت تمام شده بعلاوه اضافه ارزش   ارزش توليدات

 دلار بخش  هزار   350يک ميليون و    (  ها   کل سه سرمايهيا خارج قسمت کل اضافه ارزش ها به  دلار است. نرخ سود  

ميليون   45  ترکيب ارگانيکشانسرمايه ها مستقل از  از  % است و بر همين مبنی سود هر کدام  45)  ميليون دلار  3بر  

   . به جدول زير نگاه کنيم .خواهد بود

  ميليون دلار -رابطه قيمت توليدی و ارزش کالا  ، توزيع اضافه ارزش ها،یتشکيل نرخ سود عمومی، قيمت توليد

  قيمت توليد   سود   ارزش  قيمت تمام شده   مصرفی  ثابت  ارزش اضافه   اضافه ارزش  ن  ترکيب 

85 + 15  300%  45  25  40  85  45  85  

95 + 5  300%  15  15  20  35  45  65  

75 + 25  300%  75  20  45  120  45  90  

% سرمايه های  75% و  15سرمايه اول، %  45(حوزه ها  و جداگانه  نرخ سودهای مبدأ    -اولا  که   نشان می دهد  جدول

حوزه نخست نرخ سود مبدأ    و منطبق با  معادل  تبديل شده اند. نرخ سودی که  واحد عمومی  سود  دوم و سوم به يک نرخ

واحد بين سه سرمايه تقسيم شده است و  قلمرو بر اساس همين نرخ سود   3کل اضافه ارزش های آفريده کارگران است.  

) سرمايه ثابت و متغير مصرف شده در توليد کالاهابه نسبت کل سرمايه خويش (دقت شود که کل سرمايه و نه هر کدام 

  قيمت   پديده ای به نامشالوده تشکيل    ،نرخ سود عمومی حاصل از رقابت سرمايه ها  -ثانيا از اين خوان يغما سهم برده اند.  

ا و  اضافه ارزش هيا    )کار اجتماعا لازم متراکم در آنها(،  ارزش واقعی کالاهابا    . قيمتی کهشده است  قيمت توليدیيا  

در کداميک از قلمرو، با کدام ترکيب سرمايه   کالاها  مستقل از اين که  قيمتاين  درون آنها تفاوت بارز دارد.  ارزش های  

 در پروسه توليدآفريده کارگران    های  اضافه ارزش  ودرجه بارآوری کار تهيه شده باشند، حاصل جمع هزينه توليد    يا

  است که بر پايه نرخ يا سهمی از اضافه ارزش کل بعلاوه سود  کالاها  قيمت تمام شدهبلکه دقيقا حاصل جمع  ،نيست آنها

قيمت توليدی در حوزه جدول حاکی است که    دار صاحبشان شده است.سرمايه    نصيب  به آنها تعلق گرفته و  سود عمومی

ميليون   30کالاها و در قلمرو سوم  ميليون دلار بيش از ارزش    30نخست با ارزش توليدات برابر است اما در حوزه دوم  

   آنها است.  کمتر از ارزش دلار 

نرخ سودهای   کنکرت تبديلبه طور   ،رمزآلود را هم پيش می آرد که اين تغييراتال غامض و اين سؤجدول و ارقامش 

پاسخ طولانی   ؟.اتفاق می افتندچگونه اين فرايند  ديگر عوارض و ، بازتوزيع اضافه ارزش هامبدأ به نرخ سود عمومی

انباشت   بخش از بازار  يک  در يا  از قلمروهای توليد    پاره ای روشن می توان گفت که در  مختصر و حتی المقدور  است اما  

  ميانگين   حداقل يک  .هستندترکيبی کم يا بيش متوسط  دارای    در قياس با کل سرمايه ها  سرمايه پيش ريز شده  ،معينجامعه  

ترکيب    دارای   سرمايه های  نخست با  حوزه  ،جدول بالا  در  کل سرمايه اجتماعی را نمايندگی می کنند.از ترکيب    تقريبی

برابر    تقريبا  حاصل استثمار طبقه کارگر با ارزش آنهاقيمت توليدی کالاهای    ،بخشدر اين  .  دارد  موقعيتی  چنين  85+15

. هستندميليون دلار    85هر دو    ،دارند  را  وضع  همينارزش و قيمت توليدی حوزه نخست    نيزجدول ما    است. کمااينکه در

  مختلف بارآوری کار   تدرجا  ياگوناگون    های  توليدی دارای ترکيببين قلمروهای مختلف  کل سرمايه جامعه را  رقابت  

نرخ  نمايد.می را احراز کل سرمايه های جامعه  ترکيب متوسط، از سرمايهبخشی و در پروسه اين تقسيم  می کند تقسيم

نشان می دهد. نرخ سود عمومی  اين تطابق را  داده های جدول  ، کمااينکه  داردانطباق    با نرخ سود عمومیسود اين حوزه  



اصلی بحث اشاره   نکته اساسی مرتبط با هسته  يک  بهدر همين جا  هستند.  %  45هر دو    نخستقلمرو    أو نرخ سود مبد

  ی تحت هيچ شرائط  ،، هيچ کجابخش مهمی از کالاها به هيچ وجه  در  و قيمت توليدیناپذير ميان ارزش  گريزاختلاف    کنيم.

. کندنمی    خدشه  دچاررا    يا کلا اقتصاد کالائی  سرمايه داریپروسه توليد و سامان پذيری    بر  قانون ارزشاساس حاکميت  

ارزش کل توليدات جامعه با حاصل جمع ارزش کل آحاد کالاهای جامعه، با قيمت توليدی اين کالاها در انطباق کامل  

کار اجتماعاً لازم نهفته در خود فروخته می شوند،    ، بر پايهخود   وقتی می گوئيم کالاهای مختلف به ارزش.  قرار دارد

کانون    ارزش.  تبعيت می کند  هاکل کالادرون  موجود  های توليد شده    بدون استثنا از ارزشاست که قيمت آنها    معنايش آن

را  و افزايش و کاهش ها    می چرخد حول اين مرکز جاذبه  پروسه پيدايش قيمت  استوار تعيين قيمت است.    و  صائبجاذبه  

داخلی جامعه   انباشت  کل  حوزه  دارای ترکيب متوسط در  های  سرمايه  خاص  بخشبه    آن متعادل می سازد.  به  با رجوع

به نرخ سود  تعادل نرخ سودهای مبدأ    نقش را در  مؤثرترين  می توانديا جهان سرمايه داری باز گرديم. اين بخش  معين  

توسط است که    وضعی  بهموکول  اينها    کلکند اما  ايفا  قيمت توليدی    در همين راستا تعيين  تعيين نرخ سود عمومی و  واحد،

کالاهای برای آنکه    پارامتر است.دو    اين  زير فشار  همه جا  رقابت  .دگرد  مستقر می  ،معماری  اتقاض  عرضه و  هدو مؤلف

دومی  بايد شاخص  شوندصاحب نقش مسلط در تعيين نرخ سود عمومی  متوسطتوليد شده توسط سرمايه های با ترکيب  

  ها   کل ارزشاست که    حالتتنها در اين    باشد.  بازار عظيم ترين بخش تقاضای    عرضه آنها پاسخگوی.  احراز کنندهم  را  

  شان درونکار متراکم  ارزششان در تطابق قرار می گيرد.  با  قيمت توليدی آنها  و نرخ سود مبدأ خود را حفظ می کنند.  

کل کالاها با  و    می شودقيمت توليدی مستولی در بازار    ی آنهاقيمت توليدروز جامعه می گردد،  مبين کار اجتماعا لازم  

عرضه شده توسط سرمايه های با ترکيب آلی بالاتر و شرائط در چنين وضعی کالاهای همين قيمت به فروش می روند. 

فراتر    مبدأاز نرخ سود    ،نرخ سودشان  رند.وارزشی به مراتب بيشتر از ارزش واقعی خود به چنگ می آتوليدی برتر  

، از چنگال رقبا بيرون  شکار می کنندتوليد شده در قلمروهای ديگر را  سهم معتنابهی از اضافه ارزش های    رود،  می

ترکيب نازل تر، درجات پائين تر بارآوری . عکس ماجرا نيز در مورد سرمايه های با  سازند سرمايه خود می    کشيده و 

از نرخ سودهای اوليه خود نمی گردند،    قادر به تحققکار و پيش ريز شده در شرائط توليدی بدتر اتفاق می افتد. اينها  

انبوهی از اضافه ارزش های توليد شده توسط کارگران مورد ارزش های انبوه درون خود عاجز می مانند، حجم  حراست  

مهم ترين  همه اينها در حالتی است که بخش سرمايه با ترکيب ميانگين نفع رقيبان از دست می دهند. خود را به استثمار 

سعی در جاری بازار سرمايه در هر کشور و در سطح جهانی  . حالتی که رقابت  عرضه کندسهم تقاضای روز بازار را  

  اين احتمال تابعی از نقش بازی عرضه و تقاضا می باشد.   ،محتوم نيست شاستيلاي ياوقوع اما دارد.  و استقرارش ايجاد

و مقدار کالاهائی گردد که  حجم  از    کمتر  به طور بارزپيشی گيرد، نياز بازار    تقاضابر    عرضه هميشه وجود دارد که  

. در اين صورت حرف  شده اندعرضه    و  توسط سرمايه های دارای ترکيب ميانگين و درجه بارآوری کار متوسط توليد

با ترکيب  سرمايه های اين قلمرو که رقبای آنها در بخش نهائی را در تعيين نرخ سود عمومی و تشکيل قيمت توليدی نه 

اينها هستند که ميداندار می شوند، سهم افزونتری بالاتر، درجه بارآوری افزون تر کار، شرائط توليدی برتر خواهند زد.  

  سازند. می  منطبق    با نرخ سود مبدأ خود  نرخ سود عمومی را  عرصه تاخت و تاز خود می کنند،  از بازار فروش را  

با سرمايه های    در چنين حالتی  می نمايند.  همسازارزش يا کار اجتماعا لازم درون خود  بازار را با    جاریقيمت توليدی  

توليد شده توسط کارگران مورد  بخش چشمگيری از اضافه ارزش های    ،ترکيب متوسط ارگانيک و بارآوری کار ميانگين

با نازلترين   سرنوشت بخش ديگر يا سرمايه های پيش ريز در بدترين شرائطاستثمار مستقيم خود را از دست می دهند.  

حتی در  سرمايه داران اين حوزه  می گردد.  وخيم تر  از اين بخش هم    ،کارترکيب ارگانيک و پائين ترين درجه بارآوری  

.  تسليم رقبا می سازند توليد شده در حوزه کسب و کارشان را  قياس با حالت اول حجم عظيم تری از اضافه ارزشهای  



سرشت کارشان که   غرش سودهای خود بينند.  افت  دليل تن دادن بهيغمای رقيبان را  از آن هستند که    آنها البته هشيارتر

بدون هيچ  با بهائی شبه رايگان خريداری، در مرگبارترين شرائط  نيروی کار را    تاآموخته  سرشت سرمايه است به آنها  

هر امکان اوليه زيست انسانی مورد    يا   آموزش، دارو و درمان  محروم از طولانی ترين روزانه کار،  با    وسيله ايمنی،

اين طريق اضافه ارزش های از دست داده را جبران نمايند. فراموش نکنيم  ، به انفجارآميزترين شکل استثمار قرار دهند

دار را تشکيل می دهند مطلقا  آحاد طبقه سرمايه  در هر کشور و در سطح جهانی بيشترين  که  حوزه  که سرمايه داران اين  

رعب انگيز با سلاخی  آماج چپاول رقيبان شده اند و بايد  که گويا    ندارندچنين احساسی    نمی شوند،درگير اين محاسبات  

ها   ی به اين انديشيدننياز ،به چنين مسائلی نمی انديشنداصلا   ،به جبران مافات پردازند. نه  خود  حوزه استثمارکارگران 

  ،فطانت  ،کياست  ،اراده  ،فکر   ،. سرمايه به جای آنها انديشيده و کل آنچه را که بايد انجام دهند از پيش شعورپيدا نمی کنند

بايد به   ،سرمايه دارندژير می کشد که  آ  ، در ژرفنای فکرشانسرمايه در درونشان  لياقت آنها ساخته است.  ،شايستگی

که موقعيت   دادهدر شعورشان فشار    د را هم کُ اين    سود دريافت دارند.حتی بيشتر    اندازه هر سرمايه دار هر کجای دنيا

هوش تکنولوژی،    مالک پيشرفته ترينآنها    را ندارند.  چينی، ژاپنی،  های غول پيکر اروپائی، امريکائی  تراست  صاحبان

ها حرف اول   در تعيين قيمتبارآوری کار حيرت زا هستند، قدرت رقابت افسانه ای دارند. ديجيتال،  عت  صنمصنوعی  

تمام شده    قيمتتعيين می کنند،  عظيم ترين بخش مايحتاج پروسه ارزش افزائی سرمايه های او را  بهای    ،را می زنند

او و خيل کثير همانندانش نيز اما    همه اينها هستفراوان امتيازات ديگر دارند.    ،برند  توليدات وی را بالا و پائين می 

پيدا  بايد  بايد به اندازه رقبا و بيشتر از آنها سود به چنگ آرند، راه چنگ اندازی بر اين سود کهکشانی را  سرمايه دارند،  

تفويض کشف راه را  تدبير و درايت    ،انديشه  د،سرمايه نياز به اين جستجو را در شيارهای شعورشان می کارکنند.  

و آنها به يمن تمامی اين    وجودشان می سازد موکب    ارزانیدر نهايت سخاوت  را  می کند. کل قدرت لازم  حضورشان  

بسيار بيشتر از رقبای امريکائی، اروپائی کارگر  که    ند، می بيننداطراف خويش را نظر می انداز  داد»  سرمايه«غنائم  

بهداشت، درمان، دارو، اين جمعيت عظيم مجبور به فروش نيروی کار بکاهند، هر چه    مزد و معاشهر چه از  دارند.  

مفلوکتر، فقيرتر سازند، آنها را گرسنه تر، بی سرپناه تر،  امکانات اوليه زندگی آنها را رعب آورتر سلاخی کنند، هر چه  

بدون هيچ نياز به  ماجرا اين گونه، بسيار عادی،  می گردد.  پرخروش تر  بيشتر،    سهمشان از حصه اضافه ارزش ها

می زايد و حاکم رقابت حالت سومی را هم    .بالا را پی گيريمبحث    هدنبال  نقد اقتصاد سياسی اتفاق می افتد.  زحمت واکاوی

در اين هنگام سرمايه های پيش ريز در  بر عرضه فزونی می گيرد.    به گونه ای چشمگير  می کند. اين حالت که تقاضا 

ها،   ارزش ،أنرخ سود مبد. شوند سلسله جنبان تعيين نرخ سود عمومی میبا کمترين درجه بارآوری کار  بدترين شرائط

سرمايه های دارای بالاترين . در اين وضعيت  می کنندايفای اين نقش  متراکم درون خود را محور  های    اضافه ارزش

 پيش ريز   سرمايه هایسود  می سازند. سهم    نجومیحجم سودهايشان را بيش از هميشه    ،توليد  ترکيب و بهترين شرائط  

  کالاها   نرخ سود عمومی و قيمت توليدی  توضيحمی گردد.  از هر دو حالت پيشين  در قلمروهای با ترکيب ميانی نيز بيش  

  . ديگر تکميل کنيم مهمند نکته چرا با 

در مورد هر واحد کالا  بينيم، تمامی آنچه قيمت را يک  شانيک کالا و مجموع قيمترا  ی يک حوزهکالاها همه اگر  – 1

با ارزش تطابق ارزش مخصوص به خود کالا  .  خواهد کردبدون کم و کاست صدق  جمعشان نيز  در مورد    بودصادق  

واگذار  نهفته در آنها  انطباق ارزش مخصوص به خود کل کالا ها با کار اجتماعا لازم    جايش را به اکنون    ، اجتماعی آن

قرار دادن کل  فقط در اين حالت يعنی  محاسبه ای که  با ارزش بازار آن ها تراز می گردد.  کل کالاها  ارزش    کند.می  

  صائب است.  توليدشان  ی انجام يافته برایکار اجتماعکل ارزش مخصوص به خود کالاهای توليد شده جامعه با 



ارزش ،  هنگامی که قسمت اعظم کالاها در شرائط ميانگين و توسط سرمايه های با ترکيب متوسط توليد شده باشند  –  2

بهترين    محصول  حجم اندکی از کالاهابا ارزش اجتماعی اش تطابق دارد. حال اگر    هاکالا  اين   هر کدام   مخصوص به خود 

بالاتر يا پائين تر از    پيداست که ارزش مخصوص به خود اين دو بخش کالاها،  باشند  شرائط  حاصل بدترينمقدار کمی  و  

کالاهای متعلق به حوزه ميانی ارزش و    اين دو حد همديگر را خنثی می کننداست اما  توليدات    متوسط بخش عمدهارزش  

در   زمان کار اجتماعا لازم موجود  .ارزش بازار با ارزش اجتماعی کل کالاها تطابق می يابدبازار را تعيين می نمايد.  

  بخش متوسط تعيين می شود. کالاهای   توده ارزش توسطآنها 

مقدار کل  آن به فروش رسد بايد  به ارزش بازارش و متناسب با کار اجتماعا لازم متراکم در  ن که کالائی  آبرای    –  3

نياز جامعه برای کالاها و به بيان و در آنها نهفته است با مقدار  اين نوع کالاها مصرف    توليد کلاجتماعی که در    کار

  تطابق با نسبت عرضه و تقاضا در    ،، نوسانات قيمت بازارمطابق باشد. رقابتاحتياجات قابل پرداخت جامعه    با   دقيق تر

   د.نبا اين مقدار يا نياز تنزل دهمقدار کل کار نهفته در نوع معين کالاها را  که اين گرايش را دنبال می کنند

جامعه قادر به پرداخت حجم کاری است که    اساسا  »کار اجتماعا لازم«  :مهم بالا متضمن اين معنی است کهنکته    –  4

، جامعه مبتنی بر رابطه توليد است جامعه سرمايه داری  ،جا آن است که جامعه در اينمسأله بسيار مهم تر ، اما باشدآن 

. احتياجات  حق تعيين سرنوشت کار و توليدشان ساقط هستنداز    ،که در آن کارگران از کار خود جدا   جهنمی  ، اضافه ارزش

ای   جامعه  چنين  پرداخت  سرمايه  نيازهایدقيقا  قابل  افزائی  ارزش  های  احتياجات    ،چرخه  تشخص  کليه  در  سرمايه 

افکار، رقابتآموزشیامنيتی،  اجتماعی، نظامی، پليسی،    اقتصادی، سياسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی، های    ، مهندسی 

است. صدر و ذيل احتياجات   فاقد هر نوع مرز و محدودهنسل کشی ها، ويرانگريهای رعب آور  ميليتاريستی،    وحشيانه

که در مقابل ارزش های توليد شده توسط  شبه رايگان نيروی کارشان تعيين می کند  بهای  را    اين «جامعه» کارگران در  

سرمايه ناچيزتر است. مابقی را همه و همه   بسيار  های سر به فلک کشيد کره خاکی  از پر کاهی در مقابل کوهستانآنان  

، دولت  طبقه سرمايه دار ،سرمايهماهيتا کار مورد اجتياج  ،جهنممشخص می سازد. به اين ترتيب کار اجتماعا لازم اين 

  بردگی مزدی است. سرمايه داری يا کل اختاپوس بشرکش 

نمی دهد. کاملا بالعکس ارزش بازار است که نوسانات نسبت عرضه و تقاضا به هيچ وجه ارزش بازار را توضيح    –  5

  عرضه و تقاضا را تبيين می نمايد. 

کالاها به ارزشی پائين تر از ارزش بازارشان فروخته می شوند.  اگر عرضه افزون بر تقاضا و نياز بازار باشد    –  6

بالاتر  کالاها  و دومی پاسخگوی اولی نيست  تقاضا بر عرضه پيشی می گيرد  عکس آن نيز صادق است. در شرائطی که  

بر توان پرداخت  با توده کالائی افزون  حالت نخست جامعه سرمايه داری  در  از ارزش بازارشان به فروش می روند.  

«کار اجتماعا لازم»  کار متراکم درون کالاها را زائد بر  ارزش بازار کالاها را تنزل و  . رخدادی که  استمواجه  خود  

هشدار با رجوع به احتياجاتش    اعلام می کند. در حالت دوم سرمايه يا جامعه مبتنی بر بردگی مزدی و توليد اضافه ارزش

ارزشی بالاتر از   خريدشان  آماده است تا برایو  کمتر از کار اجتماعی لازم است  می دهد که کار نهفته درون کالاها  

  ارزش بازار بپردازد.  

های عظيم  غول  ،سرمايه داران  می سازد کهتابان تر از خورشيد  گفته شد اين واقعيت را نيز  فحوای آنچه  تعمق در    –   7

 تشديد   ، بين المللیحوزه انباشت، هر جامعه، هر بلوک و قطب سرمايه  در هر    و مالی، دولتهای سرمايه داری  صنعتی

طلوع ستاره  فرخنده ترين  را    جهانهر کجای    ،هر منطقه  ،هر کشوردر  استثمار توده های کارگر    انفجاری ترو    بيشتر

 انبوهترتوليد  آنها نيز اين را خوب می فهمند که  شعورباخته ترين    و  ، احمق ترينخود می بيند  پيروزی  خوشبختی، نعمت،

افزون تر است. در اين    کم يا بيش  دستيابی احتمالی او به سودیچشم اندازی برای  ،  در هر نقطه اين جهنم  ،اضافه ارزش



آخرين دستاوردهای  غول های مالک    صنعتی، ديجيتال،  شرکت های عظيم الجثهتکليف عظيم ترين تراست ها،    ميان

سرمايه ها و دارائی های «جف بيزوس» صاحب آمازون  اگر فقط يک صدم جای خاص خود را دارند.   دانش و تکنيک

همه اين سرمايه ها، ثروت ها حاصل استثمار    ،جمعيت استميليون    110  باصد برابر کل توليد ناخالص سالانه اتيوپی  

گوشت و پوست و خون و رگ و پی کل کارگران دنيا به ويژه کارگر مورد استثمار مستقيم آمازون نيستند.    هزارچند  

«وااستثمار» مرگ می خروشند و فرياد  بند، بند اين سرمايه ها  آسيا، افريقا، امريکای لاتين و جاهای مشابه در  کارگران  

  به سقف آسمان می کوبند. بر سرمايه 

سوئد  ايران و    دولتبه نقل از بانکهای مرکزی دو  در آنجا  به نقطه شروع مقاله باز گرديم.    ،توضيحات بالا  همهبه دنبال  

برابر    37برابر و در جامعه دوم    243688در جامعه نخست    ،سال  86  زمانی  در فاصله  قيمت هاکه    شدتصريح  

که  ی سر به مهرمالامال از رازها . پرسشیاين ارقام پرسش رمزآميزی را مقابل ما قرار می دهد. !!افزايش يافته است

عوامل تعيين  ،نوساناتپروسه تشکيل قيمت ها، در رابطه با يکايک نکاتی که  حائز اهميت است. انه آنهاآگاهبازشناسی 

چرخ   با آن  مرتبطو مسائل    کالاعا لازم متبلور در  ، همگی حول ارزش کالا، کار اجتماآنها آورديم  یفراز و فرودها  کننده

سلسله جنبان    است که   همين ارزش  . است  شتأکيد بر اين بود که ارزش هر کالا کار اجتماعی مورد نياز توليدمی خورد.  

همين را   اقتصاد سياسینقد ريشه کاو    و  هستحتما  که    اگر اين گونه است  .می گرددها  قيمت    فرايند تشکيل و استيلای

که و روشن ساده چرا؟ به اين دليل بسيار  ،پيمايندروند کاهش  ،به جای افزايش قيمت ها علی الاصول بايد پسمی گويد 

از زمان    .هيچ چيز ديگر نيست. ارزش آن زمان کار اجتماعا لازم متبلور در آن است  سوای کار مجسد انسانیکالا  

آسای بارآوری کار بوده ايم. رشد  به طور مستمر و روز به روز شاهد رشد طغيان    هم  پيدايش سرمايه داری تا امروز

و به سمت ناچيز شدن   به حداقل می رساندسرطانی حيرت انگيزی که زمان کار زنده لازم برای توليد هر مقدار کالا را  

شايد گفته شود که در    . بر همين اساس ارزش کالا و به تبع آن قيمت بايد بدون انقطاع سير نزولی پيش گيرد.  می راند

قطعات نيم ساخته، استهلاک  مواد خام، کمکی،    مرکب ازنيروی کار يا کار زنده انسانی، وسائل توليد  سوای  توليد هر کالا  

اولا سرمايه ثابت به کار می رود. مسلما چنين است اما  سرمايه ثابت هم  يا کلا  ساختمان، هزينه آب و برق    و  لاتآماشين  

مجسد انسانی  کار کم و کاست بدون  به نوبه خود،  منشأ هيچ ارزش و اضافه ارزشی نيست. ثانيا اجزاء سرمايه ثابت نيز

آن را صائب و مستحکم تر    کهکند  خدشه ای وارد نمی  نه فقط  به اساس استدلال ما  وجود آنها در کالا  بنا بر اين  هستند.  

کار مجرد اجتماعی   ،ی مشخص به قيمت تبديل می شودو در فرايندارزش هر کالا که قيمت بيان پولی آن است    .سازدمی  

در همين راستا قيمتها   د.کار اجتماعا لازم هر روز کمتر از روز پيش می شو توليد آن است و اين کار يا زمان  برای    لازم

آن بوده ايم.   و متضاد  اما در سراسر حيات سرمايه داری شاهد وقوع معکوس پيش گيرندبدون وقفه سير نزولی نيز بايد 

 برابر  37و استثنائی ترين حالت و در جای ديگر در بهترين  هزار برابر 324بيش از در يکجا  ه،ده  8حدود در طول 

، در بازه  در دو جامعه جداگانه  قيمت هاافزايش    روند  موجود در  فاحش کهکشانی  اختلاف  خود همين  !! است  بالا رفته

شتاب سير صعودی  به صنعت ديجيتال نگاه کنيد،  يک موضوع اساسی محتاج به واکاوی و شناخت است.  نيز    زمانی واحد

شروع  در  توليد يک موبايل  بارآوری کار چنان خيره کننده و بهت آور است که به طور مثال زمان کار اجتماعا لازم  

برای لحظه ای به   دستگاه در ساعت رسيد.  چندين  چند دستگاه در روز به  ازسال    2در ظرف فقط  سده پيش    90دهه  

اتفاق می افتاد  مثلا و خيال آميز در جامعه ای فراسوی سرمايه داری  کار  افزايش بارآوری  چنين  که اگر  اين فکر کنيم  

يک کار کاملا    بازندگی بشر  کل مايحتاج  توليد متعالی ترين سطح معاش و رفاه و  بايد ما از ساليان متمادی پيش شاهد  

اما همه چيز برای ساکنان کره خاکی می گرديديم.    ،زير يک ساعت در روز  ،تفريحی، تفننی، سلامتی آورداوطلبانه،  

تا تا آخرين نفس و    کارگران دنيا  کل   کم مانده کهمی گردد.    تررعب آور متضادای  ضد آن رخ داده و هر روز به گونه  



 ،تخصص  ،چه تکنيکهر  ؟!! چرا  چرا چنين استجان دادن مجبور به کار تمام وقت همراه با اضافه کاری گردند.  لحظه   

به آسمان می رود فشار کار کارگران دنيا    شتابناک ترصعود کهکشانی می کند، هر چه بارآوری کار    صنعت  ،دانش

فقر و فلاکت گرسنگی آن ها انفجارآميزتر،    اجبار به کارشان افزون تر،سالهای  روزانه کار آنها طولانی تر،    مرگبارتر،

مرتبط با بحث  همه اينها پرسش های اساسی و دقيقا    می شود؟؟!!تر    غيرقابل تحملو محروميتشان از دارو و درمان  

اين    .کنند؟!!می    صعود  برقبا سرعت  ها به جای تنزل    چرا قيمت. اينکه  هستندو سؤال مشخص محوری آن    حاضر

در وجود سرمايه جستجو   را بايد  محوریپرسش    همينبه طور کنکرت    و  سؤالات بالا  همه  افزايش از کجا می آيد. پاسخ

    تلخيص کنيم. به شرح زيراساسی در چند نکته می کوشيم آن را  ، اماپاسخی که مشروح استنمود. 

اين شيوه توليد و مناسبات    چون و چرای  بدون  و  انسان قربانی مطلق  ،استسود و سرمايه  سرمايه داری توليد  توليد    –  1

کار زنده کارگر را به کار مرده،    ،، حداکثر سرعتظرفيت  همهبا  است که    سرمايهسرشت    قتصادی، اجتماعی آن است.ا

عظيم ترين   کند.  می  تبديل  سرمايه ثابت  کلاو    وسائل حمل و نقل، مواد اوليه  تأسيسات پايه ای،  ماشين آلات، ساختمان،

تن دادن  با  بايد    سکنه کارگر زمينو    سود می خواهند   کل اين سرمايه ها  .سرمايه می گردد  حاصل کار توده کارگربخش  

رعب آورتر کل اين سرمايه ها را  بی خانمانی  ، محروميت،شديدتر، کوبنده تر، تحمل گرسنگی، فقر، فلاکت به استثمار

در روند  در سراسر جهان  تريليون دلار سرمايه    500  زائد برمطابق بسياری از آمارها همين الان  سيراب سود سازد.  

  تريليون دلار   122بالغ بر  بين المللی  بازار بورس  عضو  اوراق سهام شرکتهای  ارزش  فقط.  است  بازتوليد و خودافزائی

توليد   چرخه  وارد در بازه زمانی سالانه  يا در هر دور واگرد روز دنيا های سرمايه مجموعاينکه کدامين حجم از  است.

  که . اين  ترديد می دانيم  بدونيک چيز را مطمئن،  اما    آمار قابل اطمينانی نداريم.  و مصرف می گردد؟  کالاها می شود

تعلق کالاها    در توليدمصرف شده  های  به سرمايه  فقط  توده کارگر جهان    اضافه ارزش سالانه حاصل استثمار  سود يا

يا بخش بسيار  می شود محصول مصرف  بخشی که در پروسه توليداعم از  های دنيا ریال به ریال کل سرمايهنمی گيرد. 

  نقش   سرمايه هائی که در کمانه خاص توليد  نمی گردد،  مصرف  حاضر اما هيچ دينارش  در فرايند کارکه    یعظيم تر

های   سرمايهحجم کهکشانی  ،  که منشأ هيچ ارزش جديدی نيستند  کوه سرمايه های حوزه گردشيا    دارندمولد  سرمايه  

ها که حجمشان فقط   کوهسار نقدينگی  ،ارزش افزائی سرمايه جهانیسرمايه مالی مستولی بر چرخه  ،مجازی، بهره آور

 طبقه توليد    سالانهاز اضافه ارزش های    ،خود را  سهم  همگی  تومان است،تريليون    11000در شرائط روز ايران بالای  

چند ميليارد کارگر بايد نه فقط تقسيم آنست که  بی نياز از توضيح اين  و    معنای زلالبرداشت می کنند.    کشورها  کارگر

  را هم پرداخت کنند.  مجسد سر به فلک کشيده سرمايه هایسود کالاها بلکه سود سرمايه های مصرف شده در توليد 

 مطابق ی است کهسهم سود يا اضافه ارزشبعلاوه  شحاصل جمع هزينه توليدکه قيمت کالا  آورديمتوضيحات بالا  رد

حجم سرمايه های ثابت دنيا بر بالا   مستمرافزايش کهکشانی برای اينکه تأثير  .به آن تعلق می گيرد نرخ سود عمومی

متمايز سرمايه ثابت در دو حجم را پيش می کشيم. ه ای مثال سادم را خوب تعمق کنيرفتن قهری قيمت بازار کالاها 

بدون  نيزرا  ديگر عوامل، در نظر می گيريمدر دو بازه زمانی متفاوت را  چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی يک جامعه

کل سرمايه در هر  . فرض را بر اين می گذاريم که قرار می دهيممحاسبه  مورد متعارف ات فاحش و با نوساناتتغيير

و جزء   دلار ميليارد 300و  تريليون 4سرمايه ثابت جامعه  حالت نخستدر تريليون دلار است.  5کدام از دو حالت 

سرمايه  ميليارد، و يکصد ندو تريليو  اضافه ارزش % ميزان300نرخ اضافه ارزش  ميليارد می باشد.  700متغيرش 

  200 و دو تريليونقيمت تمام شده کل کالاها  است. در اين صورتد ميليار 500يک تريليون وثابت مصرف شده 

 همينصد ميليارد دلار و قيمت بازار کل کالاها نيز سي تريليون و  چهار، ارزش توليدات %42ميليارد، نرخ سود 

نرخ اضافه ارزش  ميليارد،  300ميليارد، جزء متغير  007تريليون و  4 ثابتسرمايه  حالت دومدر  .خواهد بود ميزان



در    ،است ميليارد 500و  دو تريليونسرمايه ثابت مصرف شده  ،دلارميليارد  800و  تريليون يکو رقم آن  600%

  600تريليون و  چهارارزش کل کالاها   %، 36ميليارد، نرخ سود  800دو تريليون و قيمت  تمام شده کالاها  اين جا

      جدول زير نگاه کنيم. بهميليارد دلار است.  600تريليون و چهارهمين نيز  هاکالال ميليارد دلار و قيمت توليدی ک

  دلار

 000 000 000 000 5  000 000 000 000 5  کل سرمايه

  000 000 000 700 4  000 000 000 300 4  سرمايه ثابت 

  000 000 000 300  000 000 000 700  سرمايه متغير 

  000 000 000 800 1  000 000 000 100 2  اضافه ارزش  

  000 000 000 500 2  000 000 000 500 1  ثابت مصرف شده 

  000 000 000 800 2  000 000 000 200 2  قيمت تمام شده

  000 000 000 800 1  000 000 000 100 2  سود 

  000 000 000 600 4  000 000 000 300 4  ارزش

  000 000 000 600 4  000 000 000 300 4  قيمت توليدی  

نرخ   است. متغير به يک  ثابت 15بالای  دوم  متغير اما در حالت  1 ثابت به 6بالای  ترکيب سرمايه نخست موقعيتدر 

نکات   است. شده درصد 36 و %600 به ترتيب دومی  اما در ،%42و نرخ سود  درصد 300در اولی اضافه ارزش 

  300استثمار از  جهش کرده است، نرخ  دوم فشار استثمار کارگران  آن است که در موقعيت    جدولو مهم  تعيين کننده  

  300ميليارد به    700از نصف هم کمتر شده است و از  کل مزد طبقه کارگر    ،است  يافتهافزايش  درصد    600درصد به  

به طور انفجاری پائين آورده  شمار کارگران مورد استثمار را  فوران بارآوری کار  ميليارد دلار تنزل يافته است، زيرا  

حاصل کل  و بالاخره به عنوان  روند تنزل پيموده است  جهشی نرخ اضافه ارزش  کاملا  نرخ سود به رغم افزايش  .  است

،  ميليارد  600تريليون و    چهارميليارد به  صد  سيو    تريليون  4  از  کالاهاکل    توليدی  قيمتبحث مشخص ما  در  تغييرات  

هرچه پيشرفت است که    نظام اختاپوسی سرمايه داری   چندش آگينتلخ  طنز  صعود کرده است.    سيصد ميليارد دلار بيشتر

،  کالا  کهکشانیکار انسانی مورد نياز توليد  ، هر چه  رحيرت انگيزترا  هوش مصنوعی    ،ديجيتال   ،تکنيک  ،صنعت  ،دانش

  . !!رعب آور شده اندافزايش ، دچار آميز زوالقيمت ها به جای کاهش  کمتر ساخته است را ساتتأسي

عامل  دنيا فقط يک عامل و البته مهمترين    يابارآوری کار و ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی کشور  سير صعودی    –  2

سرشت شيوه توليد سرمايه داری خودافزائی  تأکيد شد که بالاتر   اما ليست عوامل طولانی است. ها است. متبالا رفتن قي

به حکم همين    ،در همين راستا  سرمايه  نه طغيان سودها است.در آستا، توليد سرطانی سود و قربانی کردن انسان  سرمايه

دست اندازی به  برای    افروزی  بر سر بازارها، جنگ  جنگجبور به رقابت، بازاريابی،  م  و گريزناپذيرسرشت، قهرا  

آکندن نظامی،    بشريت کش  های سراسری تبديل کره خاکی به پادگان،  به آتش کشيدن دنيا  ، سودآورترين قلمروهای انباشت

،  شر به کشف و توليد سلاح های اتمی و کشتار جمعیباختصاص آخرين دستاوردهای دانش و تکنيک    جهان از تسليحات،

سياسی، مدنی، حقوقی، ،  اقتصادی  نهادهای برنامه ريزی  غول آساترين  ،و قدرت و حاکميت  دولت، ساختار نظم  داشتن

دستگاههای ميليتاريستی سرکوب فيزيکی و فکری   ارتش ها و،  و شستشوی مغزی انسانها  اطلاعاتی، پليسیفرهنگی،  

تمامی آنچه ليست شد و  ،  اينهاکل    شناخت سرمايه داری آن است که  مسأله کاملا کليدیيک  طبقه کارگر جهانی است.  

ارزش افزائی، خودگستری    ،پروسه توليدنياز    همان اهميتا  ب،  به همان اندازه  کارکردهای همگن آنها،  زنجيره طولانی 

 مورد احتياج  تکنيک  ،رشد صنعتتأسيسات پايه ای، ارتقاء بارآوری کار،    ،ماشين آلات  ،سرمايه اند که مواد اوليه

کنيم    حتمی افزائی سرمايه صحبت می  فرايند ارزش  از  نيستند. وقتی  قابل تفکيک  اينها مطلقا  باشد.  و مبرمش می 

آويزان به چپ    همين فرايند هستند.اجزاء لايتجزا و غيرقابل گسست  پديده های سراسر وحشت و دهشت  يکايک اين  



معمولا به عواملی مانند حوزه توضيح «تورم»  در    ،گذشته های دور و نزديکدر    امپرياليسم ستيزی خلقی، ناسيوناليستی

 محصول   پنداشت هایها و    فشار دريافتزير    آن «چپ»!!. نظريه پردازان  «بوروکراسی»، «ميليتاريسم» می آويخت

از سرشت سرمايه،  آنچه را «بوروکراسی» و «ميليتاريسم» می خواندند    اقتصاد سياسی بورژوازی  کارگاههای فکری

. !!بنمايه قهری رابطه توليد اضافه ارزش منفک می کردنداز  افزائی سرمايه داری و    چرخه ارزش   یاز نيازهای قهر

فشار   ،«مخمصه های ناميمون»که رابطه خريد و فروش نيروی کار می تواند با پيرايش خود از اين  بر اين باور بودند 

پررونق ترين و سودآورترين   انباشت سهمگين و غول آسای ميليتاريستیکاهش دهد. غافل از اينکه  بالا رفتن قيمت ها را  

آفرينی اين نظام است.    شارز  ،جزء جدائی ناپذير فرايند بازتوليد  توسعه سرطانی دولت  قلمروهای هستی سرمايه داری و

جنگ بر سر بازارها، چنگ اندازی  شکلهای مختلف    است  توليد  چرخهمصالح  مواد خام و    محتاجکه    اندازهسرمايه همان  

دارد. به    لازم   هم  صدها ميليون قربانی رابا  جنگهای امپرياليستی    سهمگين ترين رقابتها،  توليدی بهتر و برتر،بر شرائط  

افکار، هيولائی ترين اقتصادی، سياسی  نظم  مخوف ترين نهادهایدولت،  برپائی    حد نيازمندهمان   ، حقوقی، مهندسی 

    اتمی نيز هست.  هراس آور  قورخانه هایسيستم های پليسی، آکندن دنيا از ارتشها، زرادخانه ها، 

نقد مارکسی اقتصاد سياسی  آگاهگرانه و هشدارآميز است که در بازخوانی راديکال  اين حقيقت    بازگوی  مؤلفه های بالا

، در  در کليه تشخص های خودپارامترهای بالا و اساسا آنچه را که سرمايه در طول يک قرن و نيم اخير  تمامی  بايد  

مورد تعمق کافی قرار گيرد. تا جائی که    ی خود ساخته استبقا  جنگ  پويه بازتوليد، خودگستری،وارد    سطح بين المللی، 

که سرمايه کل واقعيت آن است  نيز  مربوط است  و قيمت توليدی، قيمت های بازار  به فرايند تشکيل نرخ سود عمومی  

بازتقسيم اضافه ارزش ها، سرمايه ها، قدرت ها،   رقابتگری و جنگریال به ریال هزينه های  آنچه را که اشاره شد،  

تلقی می کند، همه اينها را از راههای  هزينه توليد کالا، سرمايه، ارزش ها، اضافه ارزش ها را ها  مالکيت ها، حاکميت

ها نيز در زمره    پروسه تشکيل قيمت  می نمايد،  بارمختلف، به شيوه های گوناگون بر زندگی ميلياردها کارگر جهان  

ترکيب قيمت ها را  امروز و در شرائط حاضر جهان    آنچهاست.    ها  همين تحميل سازی   تعيين کننده  مجاری و حوزه های

. توده های  نيستبهای نيروی کار    ،  استهلاک ماشين آلات و کلا بخش گردشی سرمايه ثابت  ،مواد خام  مجردمی سازد  

اقتصادی، سياسی، مدنی، حقوقی، ميليتاريستی، پليسی، جزء به جزء تمامی تشخص های  کارگر دنيا مجبورند هزينه  

اوليه مورد نياز مايحتاج  به گاه خريد    هم  را  سرمايهبشريت سوزی های  ها،    مهندسی افکار، رقابت گريها، جنگ افروزی

فقط  ها    هزينه های نظامی دولت  حاصل جمع  فکر کنيد کهبرای لحظه ای به اين  بازتوليد نيروی کارشان پرداخت نمايند.  

بالغ بر دو تريليون و هفتصد   (SIPRI)  »صلح استکهلممؤسسه پژوهشی  «  منتشره  بر اساس گزارش،  2024در سال  

مسلما بسيار بالاتر است.    هاکه رقم واقعی آن  یيهاهزينه  دلار امريکا شده است.    (000 000 000 700 2)ميليارد  

چه کسانی بايد بپردازند؟ چگونه و در چه رابطه ای پرداخت کنند، از کجا اين هزينه کهکشانی نظامی را  ست که  آنسؤال  

آميز است زيرا  ازمسلما رپاسخ  گذارد.    می  چ و خم ها را پشت سرفرايند توليد تا پرداخت آن کدام پيبايد آفريده شود و  

بايد از کار   معلوم است کهحال زلال و عريان است    هماناما در    آگين سازد،رمزرا    همه چيزسرشت سرمايه است که  

 بامستمر استثمار کارگران، حداکثر توليد  تشديد  ؟  چه شکلیپرداخت نشده توده های کارگر دنيا تأمين و پرداخت شود.  

  تر آن است. اما افزايش آشناو  رايج    های   شکل  سلاخی روز به روز مزدها  ماليات های سنگين دولتی،  حداقل نيروی کار،

ميدان پرتلاطم رقابت درون بازار رقم  سير صعودی قيمت ها فقط در  نيز جايگاه تعيين کننده خود را دارد.  قيمت ها    مدام

  با کارشناسان   تخصصینهادهای  ،  ها برای اين کار  دولت  ،، صاحبان سرمايهدر هر جامعه سرمايه داری ،  نمی خورد

ظرفيت معماری افکار    دارای  ، آگاه به نيازهای روز سرمايه داری،  انستيتوهابه    مرتبط به  اطلاعاتی  بانکهای  ، اقتصادی

روزهای شروع جنگ اوکراين در اتحاديه اروپا  در  به آنچه  .  تفويض کرده اند  کافیو قدرت    به وجود آوردهرا    عمومی



گاه بيشتر    ،  30و    20  قاره بيش از  ممالک  همهدر    هادر يک چشم به هم زدن قيمت بسياری از کالارخ داد دقت کنيم.  

علم اقتصاد سياسی پاسخ دادند    اکابردر نقش    بدون فوت وقترسانه های رسمی  و    از علت پرسيدندخيلی ها    !د کرفوران  

های محل   صنايع، مزارع، معادن، مجتمع  کلمپراطورمخوف روس  حمله ا  !!،کالاها در اوکراين توليد می شده  ه: «کليهک

قابل  !!  »است  عليه امنيت دنيا  قدم«مُ ياغی  تزار    ها  دليل بالارفتن قيمت  !! بمباران کرده است»  را  صدور آنها  مبادی،  توليد

آن  دنيای سرمايه داری    ز تحقيقکمرا  ،انستيتوها  ، اقتصاددانان  بحرانی که،  2008بحران اقتصادی  حتی  تعمق است که  

دليلش  .  تغيير ندادبه اندازه جنگ اوکراين    فوری و فوتیقيمت ها را    خواندنددهه سی سده پيش  از بحران    سهمگين تر  را

کار لازم و اضافی    استراتژيک  عظيميک بازتقسيم  سازماندهی  در    چاره کار را   ها  دولت،  2008  سالرمزآميز نبود. در  

ا از کار بيکار کارگر رميليون ها    می کردند. در نخستين گام  کافیبرنامه ريزی  برای حصول اين هدف بايد    می ديدند.

را با اسم رمز وام دولتی از بانکها   مؤسسات مالیفاقد چشم انداز انباشت و متراکم در  کهکشان سرمايه های    ساختند.

،  کردند  کارگر  توده های طبقه. بدهی  بودند. آنچه را بدهی دولت نام نهاده  دادنداختيار سرمايه داران قرار  خارج و در  

جبر پرداخت   و همه اينها را  اختندراه اند  را  مراکز نگهداری پيران، معلولان  ،بيمارستانها  ،شبيخون به مدارس  متعاقب آن

  های   دولت برای  جنگ اوکراين  بارآورد .  گرفتهائی که با موفقيت انجام  ريت  جنايات و برب.  د!!نمودنبدهی جامعه القاء  

همه اين   حاکمان  نبود و نمی توانست باشد. در اينجا  2008عوارض بحران اقتصادی  اروپا از نوع    اتحاديه  ،امريکا

 بودند،  محاصره روسيه  حلقه   بيشترچه    کردن هر  تر  تنگ  دست به کار  ساليان متمادی  که  اختاپوس ناتو   بعلاوه  کشورها

. اروپا به لحاظ اقتصادی  می شدندمواجه    ذخائر هسته ای  ارتشها و  عظيم ترين  يک دولت دارای  نظامی  گستردهبا واکنش  

کاهش    و  داشت. با آمدن ترامپ  خود  پشت سر  را  صفر  در بهترين حالت  يا  سال رشد منفی  ينچند.  بوددر بدترين موقعيت  

بر    بيش از پيش  هممقابله با رقيب  حمايت از اين دولت و    هزينه های  کمکهای تسليحاتی امريکا به دولت «زلنسکی»

انباشت عظيم سرمايه در حوزه های ميليتاريستی، آکندن   خود را نيازمند آنها  يکايک    سنگين می شد.  ش دولتهای قارهدو

افزايش نجومی   ،می ديدند  به شريک اوکراينی  مالی، لجستيکی،  نظامیکمکهای  خروش بيشتر  زرادخانه ها از تسليحات،  

  بخش مهمی از اين   ونیتأمين هزينه های تريلي  می گرديد.  قاره  همه حکام  دستور کار مبرم  بودجه های جنگ افروزی

 ،دارو  ،معاشوسيع  ،  فوری  ،ضربتی  سلاخی  ود،بنآتی  و ساليان  درازمدت  به برنامه ريزی های    قابل ارجاع  بربريتها  

. تبديل بخش می شد  آغازبدون تأخير    ،شبيخون ها بايد بلادرنگ  .را طلب می کردند  توده های کارگر  ، آموزشدرمان

دسترس  در  ،کارگر به کار پرداخت نشده، به اضافه ارزش و سود سرمايه ها توده هایکار پرداخت شده ابل توجهی از ق

  قيمتها بود.  درصدی و بيشتر 30تا  20 ضربتی بالا بردننيز  . ساز و برگ اين بازتقسيم گرديدراه چاره برآورد ترين 

مختلف رقابت جاری ميان بخشهای  سرمايه است که گويا تبليغ، تزريق، تنفيذ اين فريب سرشتی  اقتصاد سياسی پرچمدار 

صعود سرطانی آنها موجد کاهش قيمت ها!! يا سد راه    در بازارهای داخلی و بين المللی   دنيا  سرمايه داران   يا  سرمايه

. هر چه رقابتها فريب آميزی اين مدعا است  گواه پوشالی بودن، وارونگی ولحظه به لحظه تاريخ سرمايه داری    است!!

ميان سرمايه ها  قيمتها پرشتاب تر، جهشی تر به اوج رفته اند. رقابت   ه،سبعانه تر شدسهمگين تر، جنگ افروزانه تر و 

تقسيم و بازتقسيم کار  است و در  کرده  نقش سرشکن سازی عظيم ترين هزينه ها بر دوش طبقه کارگر را بازی  عملا  

  سهم عظيم ترين    است.  نمودهبه سود سرمايه و به زيان کارگران نقشی اختاپوسی ايفاء  اضافی توده های کارگر    –لازم  

انسان در تاريخ استتجسم فعال ترين،  دستاوردهای دانش بشری که   در همين   سرشارترين، حياتی ترين بخش عمر 

و به ضد هستی،  زندگی بشر خارج  تباه، از دسترس  لاق رقابت سرمايه ها و جنگ آنها بر سر تقسيم اضافه ارزشها  بات

و بازاريابی هر مدل هزينه طراحی  او تبديل شده است.  شکوفائی و بلوغ    ،رشد  فيزيکی، فکری،  معاش، رفاه، سلامتی

آتش کشيدن بخشی از کار لازم طبقه کارگر به سود سرمايه و  به ويژه در حوزه ديجيتال  جديد از فراورده های صنعت  



رعب آور قيمت ها بر زندگی توده های کارگر  کل هزينه های اين طراحی ها از طريق افزايش  وحوش سرمايه دار است.  

بهبودی در هيچ کجای زندگی  جايگزينی مدل های متفاوت اين کالاها نه فقط  تغيير الگوها و  جهان سرشکن می گردد.  

اين   هر کدام نجومی و بازاريابیهزينه تبليغ  غالب اوقات نقش کاملا معکوس ايفاء می کند. که  کارگران پديد نمی آورند

در فرايند فروش کالاها در نهايت سفاکی    هزينه هائی که همگیزند.  رقم می    را  محصولات جزء ديگری از قيمت آنها

نقش رقابت به سود صاحبان سرمايه می افزايد. طبقه کارگر جهانی را می بلعد و  ثمن بخس کار پرداخت شدهو سبعيت 

سياسی آن را معجزه آفرينش و    شعورباخته و شياد اقتصاد   در شيوه توليد سرمايه داری اين است. همان نقشی که اکابر

ی مسأله مهم تکميلنقشی داشته است اما  سرشتی سرمايه چنين  در بنياد خود، به حکم  رقابت  ينده انسان می خوانند.  رها

نيروی محرک تعيين ديگر  که  است    يک قرن  بالای  دهه های متمادیرقابت حتی با همين فونکسيون نيز  ماجرا آنست که  

بخش    فقط   ،اجتماعی هر کشور  مايهکل سرمايه جهانی يا سراز  و در سراسر سده بيستم    دنيادر شرائط روز  قيمتها نيست.  

اجتماعی کار  بارآوری  درجه  بالاترين  توليد،  برترين شرائط  از    ، صنعت  توسعهبارآوردهای    همهمالک    ،برخوردار 

ساير بخش های سرمايه  .  کرده است، مستولی و لازم الاجرا تقرير، تنفيذاست که قيمت ها را  بوده دانش بشری ،تکنيک

ناسيوناليستی، در فراسوی مرزهای    جهان سرمايه داری  ويژه ای در اين گذر بازی نمی کنند. بر همين پايه است کهنقش  

در همين راستا   ،موقعيت مسلط دارندبخشی که در تعيين قيمت ها  تقسيم شده است.  به دو بخش متمايز    کشوری، دولتی

نيستند و مجبور به تسليم حصه   اين موقعيتحائز    چنگ می اندازند و بخشی کهها    عظيم ترين سهم اضافه ارزشبر  

مهمی از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کار به رقبای مستولی می باشند. بخش اخير برای جبران مافات 

در نهايت   ی گوناگونشيوه ها  به و اين کار را    استثمار توده های کارگر می بيند  تشديد انفجاریتنها راه پيش پای خود را  

مستمر بهداشت، دارو، درمان،  تاتاريستی  بهای نيروی کار، حمام خون    سفاکانه  شبه رايگان سازی انجام می دهد.    سبعيت

بسيار اقتصادی    بربريت های،  نفرين شدگان کارگرمحروميت بر    ،فلاکت  ،گرسنگی، فقر  خونبار  فشارکارگران،  آموزش  

  فاشيستی، بوروکراتيک، دينی، ناسيوناليستی است ی  ديکتاتوری هاهارترين و دژخيمانه ترين  نيازمند  هول انگيزی که  

اقتصاد سياسی    وه هایاسآنچه    که  هستند  همه اينها منادی اين حقيقت محض.  از جمله اين شيوه ها و ساز و کارها است

توسط    نيست. بخشی از اين مهندسی افکارچيز ديگر  هيچ  توده های کارگر    وحشيانه  جنجال می کنند سوای مهندسی افکار

در جهنم سرمايه داری    چه  صورت می گيرد اما بخشی هم   در دنيا  زنجيره سراسری انستيتوهای توليد فکر سرمايه داری 

  »!! جامه عمل پوشيده است. طبقه کارگر رهائی« و مدعی چپ موسوم به نيروهایتوسط  و چه هر کجای ديگر ايران

منطقی که تبعيت می کند، منطق    يا  از تنها حکمشرائط روز دنيای سرمايه داری  پروسه تشکيل و تعيين قيمت ها در  

گير کار لازم و اضافی   مدام و نفس   به فشار انفجاری حداکثر بر زندگی طبقه کارگر بين المللی، بازتقسيماحتياج سرمايه  

سرمايه داری  پيشبرد وحشيانه ترين شکل قربانی سازی بشر در آستانه بقای  ، به سود دومی و  کارگران به زيان اولی

تمامی ساز و کارهای لازم را بيش از حد نياز آفريده است، تا امروز  نظام بردگی مزدی برای حصول اين هدف  است.  

در تمامی جوامع روز فرايندی که  خونبارتر، سبعانه تر، جنايت آميزتر اعمال خواهد کرد.  اعمال کرده است و در آينده  

در اين ی پيدا کرده است.  تروحشت انگيز   تر،  جهان سرمايه داری شکل بسيار مخوفمستولی است اما در بخشی از  دنيا  

کاهش بهای در يک سو و انجماد يا حتی    از جمله جهنم سرمايه داری ايران شاهد فوران روز به روز قيمت ها  بخش

  ، کار شبه رايگانبا نيروی  سالها پيش  کالائی که  قيمت  هستيم.    طبقه کارگر  دستمزدهای، حتی کاهش مطلق  نيروی کار

توليد چند برابر بهای  حتی  ، در يک چشم به هم زدن  نصف قيمت حاضر توليد شده است  مواد خام و کمکی و نيم ساخته

فوری شمشير از    ؟سرمايه دار فروشنده در جواب اعتراض خريدار که چرا چنين است  !!امروزش به فروش می رود

تشکيل قيمت و  تی به قوانين  جهش کرده است!! سرمايه داری ديگر در هيچ کجای جهان حقيمت دلار  نيام می کشد که  



سرشت سرمايه  اظهر من الشمس است.    شنيز هيچ نوع پای بندی ندارد. رخدادی که دليلپيش خود    دهه نرخ سود چند  

و قربانی ساختن بدون هيچ چون و چرای انسان در آستانه اين    خودافزائی، خودگستری، توليد سود هر چه کهکشانی تر 

قوانين درونی تشکيل نرخ سود از جمله زنجيره  حياتی سرمايه داری  هر قاعده و قانون    هر مکانيسم درونی،است.    فرايند

، می ميرند، می زايند،  کنندحرکت می    .می چرخنددور اين سرشت  عمومی و قيمت توليدی، قيمت بازار، همه و همه  

     می مانند، فرو می ريزند، 
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